
ُای زهستاى رفتگری را دیذم کَ هطغول جارو کردى خیاتاى تود و هي پس  در یکی از ضة

 .از ایٌکَ هاضیي را پارک کردم، تَ دلن افتاد کَ پولی ُن تَ او تذُن

اول کوی دو دل تودم و تٌثلی کردم، اها سراًجام پول را ترداضتن و خیلی هحترهاًَ و 

ُا سیر  کردم و در عوالن فرضتَ خوب تودى هی دوستاًَ تَ طرفص گرفتن، خیلی ُن احساس

 (!!)کردم هی

اها دیذم کَ تَ سختی تلاش دارد دستکطص را کَ تَ دستص ُن چسثیذٍ تود، در تیاورد و 

 .تعذ پول را تگیرد

ضود، ایي دست  تی ادتی هی»اصرار کردم کَ چرا تا دستكص پول را ًوی گیری گفت: 

 .«دُذ خذاست کَ تَ هي پول هی


